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  شـیرین ایراندوست/             از لحظه اعلام 
رادیـو بـرای دسـت بـه دعـا شـدن تـا پایـان 

مراسم هفتم، روزهای سختی بود که باورش 

بـرای او ماننـد تمام مـردم ایران سـخت بود.  

امام ملت به دیار باقی شـتافت و بزرگ ترین 

راهنـای امـت در سـال های پـس از انقـلاب 

از میـان مـا رفتـه بـود. خـرداد 68 روزهـای 

دشـواری را بـه خـود دیـده بـود، روزهـای 

دشواری که در ذهن وحیده  خانم مثل خیلی 

از زنـان دیگـر ایران ثبت شـده   با ایـن تفاوت 

که او از نزدیک شاهد این مراسم بوده است.

مرور خاطره از دست به دعا شدن در مسجد 

دانشـگاه تا همراه شـدن با پیکـر مطهر امام 

شـهدا هنـوز هم ذهـن و قلب وحیـده زارع را 

به هم می ریزد.

 دعا‌در‌مسجد‌دانشگاه‌برای‌
امام)ره(

چنـد روزی بـه امتحانـات پایـان تـرم دانشـگاه 

مانـده بـود کـه خبرهایی دربـاره حال نامسـاعد 

امام خمینـی)ره( وضعیـت جامعـه را دگرگـون 

کـرد. دانشـگاه ها هـم وضعیـت متفاوتـی را 

تجربـه کردنـد و از روال عـادی خـارج شـدند. 

آن روزهـا وحیـده زارع در تهـران دانشـجوی 

بهداشـت محیـط بـود و بـه خاطـر دارد چگونـه 

دسـت های اسـتاد و دانشـجو و کارمند به سمت 

 آسـان بـود تـا خداونـد امـام امـت را شـفاعت

 کند.

«مسجد دانشـگاه، پایگاه دانشجویان شده بود 

بـرای دسـت به دعا شـدن.» ایـن را وحیـده زارع 

می گویـد و ادامـه می دهـد: خوابگاه دانشـگاه 

در پاکدشـت و در نزدیکی تهران بود . شـب ها به 

مسـجد می رفتیـم و ماننـد خیلی از نقاط کشـور 

بـرای سـلامتی امـام)ره( دعـا می کردیـم . همـه 

نگـران ایشـان بودیـم و می دانسـتیم جامعـه تـا 

چـه اندازه بـه ادامه حیات ایشـان نیـاز دارد.

 چنین‌جمعیتی‌ندیده‌بودم

تقدیـر  الهـی بـر ایـن بـود کـه رادیـو در ادامـه 

خبرهایـش  دربـاره دعـا بـرای سـلامتی امـام 

خمینـی)ره(، صبـح 14 خـرداد 1368، خـبر 

فـوت ایشـان را اعلام کنـد. علیرغم دعـای مردم 

و تـلاش کادر درمـان، رهبر وقت انقـلاب از میان 

مـا رفتند.بعد از اعلام خبر فوت سـید روح ا... )ره( 

از رادیو، گانه زنی های زیـادی درباره وضعیت 

سیاسـی و اجتاعـی جامعـه می شـد، از جملـه 

ادامـه فعالیـت دانشـگاه ها.  

وحیـده زارع از دانشـجویانی بـود کـه در تهـران 

مانـد تـا در مراسـم تشـییع و ترحیـم حـضرت 

امام)ره( حاضر شـود.صبح روز تشییع از هر نقطه  

کشـور ماشـین  و اتوبـوس و مینی بـوس بـا نیـت 

خیرخواهانـه راهـی مصـلای تهـران می شـدند 

تا دلـدادگان روح ا... را بـه دیدار آخر برسـانند. 

وحیـده زارع می گویـد: صـدای اذان صبـح کـه 

بلنـد شـد سـوار اتوبوس دانشـگاه شـدیم  و قبل 

از طلـوع آفتـاب بـه مصـلای تهـران رسـیدیم. 

جمعیـت از هـر نقطـه در حـال  اضافـه شـدن 

بـود، دسته دسـته و گروه گـروه. به عمـرم چنین 

جمعیتـی ندیـده بـودم و فکـر هـم  نمی کنـم کـه 

دیگـر ببینم.

 جمعیت‌مثل‌موج‌تکان‌
می‌خورد

وحیـده زارع مشـاهداتش از آن روز را ایـن گونه 

ادامه می دهد: ورود جمعیت متوقف نمی شد، 

از هـر گوشـه مصلـی آدم اضافه می شـد، وقتی 

پیکـر مطهـر امـام)ره( وارد شـد، جمعیـت مثـل 

مـوج ایـن طـرف و آن طرف می شـدند تـا خود را 

بـه جنازه برسـانند.

نیمـه خرداد و هـوای گـرم مصلای تهـران نکته 

بعدی اسـت که مورداشـاره وحیده زارع اسـت. 

او تعریـف می کنـد: هـوا خیلـی گـرم بـود، اما با 

وجـود اینکه حزن بزرگی بر مردم تحمیل شـده 

بـود، گـروه اجرایـی و مردمی از خدمت رسـانی 

غافل نشـده بودند، ماشین های آب پاش برای 

کاهـش گرما مرتب آب را روی هوا می پاشـیدند 

و در حاشـیه مراسـم هـم توزیـع آب و یـخ انجام 

می شد. واقعا مراسم باشکوهی بود که شایسته 

رهبر فقیـد انقلاب بود.

 تشییع‌از‌صبح‌تا‌شب‌ادامه‌
داشت

حضـور پررنگ مردمی که از نقاط مختلف ایران 

خـود را بـه مراسـم تشـییع جنـازه پیکر امـام)ره( 

رسـانده بودنـد سـبب شـد تـا تشـییع جنـازه و 

تدفیـن تـا عصر بـه طـول انجامد. وحیـده زارع 

می گوید: آن روز مجـری برنامه مرتب از بلندگو 

بـه مـردم می گفـت، همـکاری کننـد تـا جنـازه 

مسـیر خـودش را طـی کنـد، امـا حقیقـت ایـن 

بـود کـه مـردم بـه حـدی درگیـر ایـن بودنـد کـه 

دسـت خـود را به پیکر مطهر برسـانند که کسـی 

بـه صحبت هـای بلندگوهـا توجه نمی کـرد، به 

همیـن دلیـل هـم مراسـم تـا آخـر وقـت آن روز 

طول کشـید و آخـر در بلندگو گفتنـد که تدفین 

پیکر انجام شـده اسـت.

وحیده ادامـه می دهد: آن قدر آن روز مراسـم و 

خیابان هـای اطـراف شـلوغ بـود که به سـختی 

خودمـان را بـه خوابـگاه رسـاندیم  و در نهایـت 

شب رسـیدیم، در طول مراسم هم دوستانمان 

را گـم کردیـم. وقتـی رسـیدیم دیدیـم یکـی 

از دانشـجوها پـا برهنـه برگشـته، لابـه لای 

ز پایـش درآمـده بـود و  جمعیـت کفشـش ا

 گم شده بود.

 برنامه‌ها‌تا‌هفتم‌ادامه‌داشت
ایـن پایـان عشـق و ارادت مـردم به امـام راحل 

نبـود، بلکـه مراسـم در کوچـه و خیابان هـای 

پایتخت ادامه داشت،  این بانو   می گوید: هم در 

دانشـگاه و هم در سـایر کوچه ها و خیابان های 

شهر مراسـم یادبود امام)ره( برگزار می شد، این 

برنامه هـا تـا هفتم ادامه داشـت و خیلـی جاها 

در کنـار مراسـم، ایسـتگاه های پذیرایـی هم با 

هزینه شـخصی مـردم برپا بود. 

زارع ادامه می دهد: خاطرم هست مراسم های 

مختلفـی برگزار می شـد، در نهایت هم مراسـم 

هفتم اگر اشتباه نکنم در مصلای تهران برگزار 

شـد کـه آن روز هـم جمعیـت بی سـابقه ای را در 

آنجا دیدم، آدم هایی که از نقاط مختلف تهران و 

شهرهای دیگر خود را به مراسم رسانده بودند.

ماندم‌تا‌در‌مراسم‌تشییع‌باشم

 تا‌خانه‌بلند‌بلند‌گریه‌کردم

روز رحلـت امـام خمینـی)ره( مـن 21سـالم بـود. بچـه اولم سـه سـالش 

بـود و فرزنـد دومـم چهـار ماهـش بـود. آن موقـع بچه هـا سـهمیه شـیر 

پاسـتوریزه شیشـه ای داشتند. صبح سـاعت7 می رفتم شـیر بگیرم که 

شـنیدم  رادیـوی  خیاطـی کنـاری  اخبـار می گفـت. گوینـده خبرآقای 

حیاتـی بـود کـه بـا صدایـی لـرزان گفـت: روح خـدا بـه ملکـوت اعـلا 

پیوسـت. مـن هان جـا ایسـتاده بودم مـات و مبهـوت شروع کـردم به 

گریـه کـردن. یـادم رفـت کـه بـرای چـه کاری رفتـه بـودم، تـا خانـه بلند 

بلنـد گریـه کـردم چند نفـر از همسـایه ها بیـرون بودند گفتند چه شـده 

گفتـم عزادار شـدیم، امـام خمینـی رفت. آن ها هـم همین حـال من را 

داشـتند. گفتنـد برویم بـه بقیـه بگوییم و مراسـم بگیریـم. از تلویزیون 

کـه مراسـم تشـییع را می دیـدم در دلم آتـش بود.

خانم کاملی

 فعال فرهنگی

 سایه‌ای‌رفت‌از‌سرما

اول راهنایی بودم، رفته بودم مدرسـه امتحان حرفه و فن داشتیم، اعلام 

کردنـد امتحان برگزار نمی شـود چـون امام رحلـت کردنـد. گریه کنان به 

منـزل رفتـم، مـادرم باصـدای خیلی بلنـد شـیون و فریـاد می کـرد، انگار 

کـه عزیزتریـن فـرد زندگـی اش از دسـت رفتـه بـود. مـن هـم گریه هایـم 

شـدت گرفـت. همسـایه رو بـه رو مـا پیرزنی بـود که تقریبـا نودسـالش بود 

چشـم هایش نابینـا بـود، عکـس آقـا را دم در حیاط بـه دسـتش گرفته بود 

و نالـه می کـرد کـه آقاجـان کجارفتی...تقریبا تا بازگشـایی مـدارس یک 

هفتـه طول کشـید، من یکـره تلویزیـون می دیدم و این شـعر کـه خدایا 

سـایه ای رفـت از سرمـا... دریغـا، ای دریغـا، ای دریغـا را تکـرار می کـردم.

بعـد از چنـد روز از رحلت امام، مدرسـه که رفتیم گفتند گروه سرود مدرسـه 

بیایند. یادم اسـت همین شـعر را خوانـدم و به گروه می گفتـم بگید دریغا، 

ای دریغـا، ای دریغا خدایا سـایه ای رفـت از سرما...این غصه ای اسـت که 

هیچ وقـت فرامـوش نمی شـود.

فاطمه میرزایی

 مدیـر کانون فرهنگی و مدرس


